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 هاي انيميشن كوكو  در تطابق با آراي هايدگر در شخصيتتحليل ابعاد انواع مرگ 

 

 چکيده

مرگ به  انواع درباره مارتین هايدگر هاي بحث و مفاهیمبا توجه به ظرافتتوان چگونه می اين استپیش رو  پژوهش مسئله

زاويه نگرش هاي پژوهش از اين قرارند: پرسشپرداخت. میگل شخصیت  تمركز بربا هاي انیمیشن كوكو تحلیل ابعاد شخصیت

هايدگر همخوانی بیشتري دارد؟ به ابعاد مرگ  در نظر حال مناسب آنيافت مرگ و اين انیمیشن به مرگ با كدام يك از انواع

براي  كند؟آشكار می ها  را در اين انیمیشنچه مباحثی درباره مرگ و چه ابعادي از شخصیتافزايد؟ می هايیمولفههايدگري چه 

يافت حال متناسب با آنها  ،انواع مرگ، تحلیلی-اي و روش توصیفیمنابع كتابخانه در پژوهش با تكیه برها پاسخ به اين پرسش

در فرم و محتواي انواع مرگ  كه گرددتحلیل میبه نحوي   انیمیشن هاي منتخبشخصیت درو  شودمطالعه می از نظر هايدگر

  .مشخص شودهايدگر در تطابق با آراي كوكو انیمیشن 

. در جهان جسمانی بوده استبیشتر  (امیلداو  )هكتور، دلاكروز هاشخصیت در اين انیمیشن مرگ نتايج حاكی از اين است كه

ها ترس رسد جشن مردگان مكزيكیبه نظر می .را مطرح كرداگزيستانسیال  توان مرگنمیچندان و هكتور زندگان غیر از میگل 

برگزاري جشن و استفاده از عكس و به ياد آوردن مردگان،  آگاهیمرگ دهدنشان می گذارد وهايدگري از مرگ را پشت سر می

 است.در كاهش ترس از مرگ  انیمیشن طريق پیشنهادي ،سالیانه

 ترس. مرگ، ، مارتین هايدگر،میگل، انیمیشن كوكو :واژگان كليدي
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 مقدمه

براي هر يك  گیرد.روزي آنها را در بر میو  رسدسرانجام فرامیاي است كه مرحله زندگی موجودات جهان،مرگ از بین مراحل 

انسان  ،. در بین تمام موجوداتشودچرخه حیات محسوب می مرحلة آخرين هر گونه كه رخ دهد مرگ ی كه باشنداز هر نوع

كه حتی روياي جاودانگی و يیبوده تا جا گريزاناز مرگ و نیستی  و صیانت از نفس،عادت به حفظ بقا با بیش از سايرين 

حال براي پرداختن و شناخت صحیح مرگ به عنوان صاحب اصلی . بااينيابی به اكسیر حیات را در ذهن خود پرورانده استدست

افرادي چون فیلسوفان و ري و دستمايه تأمل فكوجه كنون مرگ مورد تدگی را خوب شناخت. از ديرباز تازندگی، ابتدا بايد زن

هر يك از گردد. با پیشرفت بشر، بر میشان نگريها به نوع نگاه و جهاندام از آننظريات هر ك .پردازان مختلف بوده استنظريه

دهند براي نمونه تري در رابطه با مرگ ارائه تعريف روشنمستقل سعی دارند تا از نقطه نظري متفاوت  علوم مختلف به صورت

ردي علم پزشكی ف كنند.گیري نحوه انديشیدن به مرگ را مطالعه میانديشی يا شكلزمینه اجتماعی موثر بر مرگشناسان جامعه

اما علم كند. و همه تلاش خود را براي افزايش امید به زندگی يعنی عمر بیشتر میداند مرده میرا كه فاقد علائم حیاتی باشد، 

ها همچون يك مرده متحرک زندگی براي انسان زنده هم ممكن است مرگ روانی رخ بدهد و سالكند كه روانشناختی ادعا می

براي  .اندو مرگ بسیار تأثیر گذاشتهزندگی  چگونگی نگرش ما نسبت به مسئلة رهاي مختلف نیز بكند. همچنین مذاهب و فرقه

« مارتین هايدگر»وفی به نام از ديدگاه انديشمند و فیلسهاي ممكن نگاه به مقوله مرگ بررسی ماهیت مرگ يكی از بهترين گزينه

تقسیم را  گمرانواع مختلف زدنی با ظرافت و سنجیدگی مثال و زمانهستی ترين كار فلسفی او يعنی به اين علت كه مهماست 

اين  شده است. مطالعههم  كانت و مسئله متافیزيك،مطالب كتاب  در بخش تحلیل تكمیل مباحث براي تعريف كرده است.و 

هاي به پرسش كوكودر انیمیشن  هارا شرح داده و تحلیل آناز ديدگاهی كه هايدگر آن دارد تا با تمركز بر انواع مرگپژوهش سعی 

 زير پاسخ دهد:

متناسب آن در نظر هايدگر همخوانی   1حالزاويه نگرش اين انیمیشن به مرگ با كدام يك از انواع مرگ و يافت: 1پرسش 

 بیشتري دارد؟

 افزايد؟ هايی میبه ابعاد مرگ هايدگري چه مولفهنگرش اين انیمیشن : 2پرسش 

 ؟دكنشكار میآدر اين انیمیشن را   هاشخصیتچه مباحثی درباره مرگ و چه ابعادي از :  3پرسش

 روش پژوهش

آوري اطلاعات با سندكاوي و به روش نظري و كیفی جواب بدهد. جمع توجه بانظر  هاي موردپرسش به سعی دارد اين نوشتار

 پژوهش يمبانی نظر. است گرفته صورت تحلیلی-توصیفی صورت ها بهمطالعه دادهو در بخش تحلیل  ايبه صورت كتابخانه

در بخش تحلیل براي تكمیل مباحث  .برگرفته شده است هستی و زماناز كتاب تعريف انواع مرگ از ديدگاه هايدگر  ،مذكور

هاي شخصیت دررا ها آنانواع مرگ پس از توصیف پژوهش  شده است. استفاده كانت و مسئله متافیزيك،كتاب  مباحث از

ها و شخصیت كرده استواكاوي را در اين انیمیشن راي هايدگر و میزان نزديكی آنها به آ و انواع مرگ كردهتحلیل « انیمیشن كوكو»

 را از اين حیث مقايسه نموده است.
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  پژوهش پيشينه

راج شده كه هايدگر استخ كانت و مسئله متافیزيكبحث اندكی از كتاب و  هستی و زمانبخش مبانی نظري از كتاب عمده 

فارسی زبان يافت  غیرفارسی و عنوان مشابه پژوهش در جستارهايذكر شده است.  فهرست منابعنها در اطلاعات منبع شناختی آ

 هاي نزديك به اهداف پژوهش پیش رو عبارتند از: نشد. پیشینه

نابهنگام  ياوهیبه ش زمانیمعضل ب كيبه  یزنيد ديجد لمیف پردازد كهبه اين نكته می «زمان كوكوبیدرس »در مقاله  بريگل

پردازد كه همچنین به اين نكته می خانواده و سنت است. يخود آزاد و ادعاها نیفرد و اجتماع، ب نیتنش ب ،. معضلكندینگاه م

رويم. در اين میان به بحث هايدگر در اين باره اشاره هايمان جلو میبنیست و با انتخا ما ساختةايم كه ما به دنیايی پرتاب شده

 . كندعمل میپیش رو متفاوت با  مقاله از زاويه نگريستن به مرگ گذرد. كند و میمی

آن با معناي زندگی از ديدگاه  رسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطةبر» ، در نوشتار با عنوان(1393اكبرزاده، دهباشی، شانظري ) 

هايدگري با بخشی از  د. شرح مرگكننبررسی می را طور مفصل ديدگاه مولوي و هايدگر نسبت به مرگبه، «مولوي و هايدگر

 رو همخوان است.مبانی نظري پژوهش پیش

آگاهی و مرگ و آراي مارتین هايدگر در زمینة تحلیل تطبیقی ديدگاه اسلامی»، در مقاله با عنوان (1394صالحی، اكبرزاده ) 

سیالیسم مارتین هايدگر در يستانبا استفاده از قرآن و نهج البلاغه به بررسی ديدگاه اسلامی و اگز« سبك زندگی پیامدهاي آن بر

د كه با بخشی از مبانی نپردازهاي اين دو ديدگاه میها و تفاوتآگاهی و تأثیرات آن بر زندگی، همچنین شباهتمرگ زمینة

 نظري تحقیق همخوان است.

ی شناختدريچه تازه هستیمسئله مرگ از ، «هايدگر انديشی درفلسفةاي مرگتأملی بر معن»نوشتاري با عنوان در  ،(1395سامع ) 

 رو مشترک است.با مبانی نظري پژوهش پیش مرگ توضیحد. دهمیشرح را تفكر مارتین هايدگر 

هاي چهارگانه شكسپیر بر بررسی ماهیت مرگ و هستی كاراكترهاي اصلی تراژدي» در مقاله با عنوان ،(1397شفیعی، خیري )

كشد، با استفاده از آرا مرگ، طبیعت و سرشت فانی انسان را به تصوير میة تراژدي شكسپیر كه از دريچ، «اساس آراي هايدگر

 .رو شباهت داردآگاهی هايدگر به پژوهش پیشبر اساس مرگ انیمیشن. از منظر تحلیل كنندمیمارتین هايدگر بررسی 

 

پارانورمن بر اساس ادراک ذهنی چگونگی بازنمايی مرگ در دو انیمیشن كوكو و » با عنوان پايان نامهدر  ،(1399)حسینی 

 كردهبررسی  را هاي رشد شناختیبا توجه به ويژگی گ براي كودكان از طريق انیمیشن وچگونگی بازنمايی مفهوم مر ،«كودكان

از جنبه  ،تحقیق اين دواست.  شده در نظر گرفتهيك مفهوم انتزاعی  مثابههمچنین در دو انیمیشن نحوه بازنمايی مرگ به  است.

 .مطالعاتی و  مطالعه مرگ جسمانی مشترک و از ساير جهات با هم متفاوت هستند نمونه
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بازنمايی مرگ و جهان پس از مرگ در انیمیشن كوكو و پیامدهاي پس از آن براي » با عنوان نامهپاياندر  ، (1400) موحدي

بر اساس درک كودكان و تاثیر آن بر نگاه دينی را بازنمايی مرگ و جهان پس از مرگ  ،«تربیت دينی كودكان مسلمان در تهران

 با زاويه مقاله حاضر متفاوت است. ،اين تحقیقمضمونی  مطالعه نحوه .كرده استمطالعه مضمونی  آنها

منظر در اين انیمیشین از به مرگ ها اهداف مقاله پیش رو مشاهده نشده است. نكته اينكه انديشیدن در هیچ يك از پیشینه

 نكات برجسته و متمايز اين پژوهش باشد.مفاهیم هايدگر شايد از 

 

 مبانی نظري تحقيق .1

مرگ  خود داشتن، هستی هم   ،وجودي هاي()خصیصه لبودن، اگزيستانسیا-جهان-در مضامین هايدگري مانند ر اين بخشد

 .شودداده میهاي آن و انواع ترس شرح جسمانی و ويژگی

 يستانسيال وجودي، هم هستی داشتناگز ،رجهان بودند .1-1

تفاوت دازاين اين است كه نسبت به هستی خود بی یالهاي اگزيستانسخصیصه وجودي دازاين را اگزيستانس گويد. از ويژگی

اصالت  ،گیردزمانی كه دازاين مسئولیت هستی خود را بر عهده میرا دارد.  اي است كه هم  هستی خودیست. دازاين هستندهن

گذراند و مطابق میل مسئولیتی هستی خود را میگیرد، اما زمانی كه با بیتصمیم می و براي كیستی و چگونه زيستن خودا .دارد

در همین رويه نااصالتی كه در پیش گرفته  است. اصیلزند، دازاين نا( دست به انتخاب می3و كسان 2و خواسته ديگران  )جهان

 (.9 ،1399ين، باز هم مسئولیت با خود او است )آفر

. هايدگر معتقد است كه دازاين فهمی از هستی دارد. تواند انجام دهدهمان چیزي است كه می هر دازاين يعنیتوانستن  -هستن

اي كه چیزها را توان بین هستی دازاين و فهمی كه او از هستی دارد تفكیكی قائل شد. فهم هر دازاين را از نحوهدر واقع نمی

هر رفتار و هر گفتار  .فهم هستی یک جور بلد بودن انجام کاری است .فهم یک جور توانایی استدر نتیجه  توان دريافت.میدهد انجام می

 هستن -كسی)چهنسبت به  دازاينهمین بلد بودن است.  ،کند که هستی است. شرطی که هستنده را آنی میمسبوق به فهمی از هست

 (. 8 ،1399فرين، )آكند پروا را تجربه میاش كیستیيا( 

هاي دازاين اين از ويژگی های دازاین خصایص هستی شناسانه او هستند.شناسانه دازاین است. اگزیستانسیالاگزیستانسیال خصایص هستی

هر . است همان جهان ديگري ،به تعبیري. شودافكنده میهايش امكانبر  روياروي ديگرانو  است كه در جهان با ديگران است

 د.گردامكان ديگري پنهان می شودآشكار می به واسطه دازاين كه امكانی

اند. ديگران به دلخواه او ربودهاش را از او خودش نیست، ديگران هستی». دارد هر روزه تحت سیطره كسان قرار دازاين در زندگی 

 ،1400)هايدگر،  «اند به علاوه، اين ديگران، ديگران معینی نیستنددازاين را در اختیار گرفته هاي هستی هرروزةامكان ،خود

كسی است كه هر كسان هیچ كسان است كه كس مشخصی نیست. و از طرف ديگر خود دازاين از طرفی جهان ديگران (. 169

دازاين علاوه بر پرسش   .(Heidegger, 1985, 166) خود را به آن تسلیم كرده است ،دازاينی وقتی در میان ديگران است

(.  دازاين علاوه بر همَ هستی خود دگرپروايی 169، 1389را نیز دارد )هايدگر، پرسش كیستی ديگران دربارة كیستی خود، دغدغة

 دارد. 
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 هايدگر نسبت به مرگ ديدگاه  .2-1

است و مرگ اتفاقی است كه فقط  4تحت تأثیر مرگحقیقت وجود انسان( به شدت گر معتقد است كه دازاين )مارتین هايد

متوجه انسان است و نه موجودي ديگر. انسان چون انسان است قابلیت مرگ را دارد و موجودات ديگر مانند حیوانات، صرفا نابود 

ن مرگ است و (. مطابق نظر هايدگر ذات انسان در هستی او است از اين روي آخرين امكان دازاي5 ،1367، شوند )رابرتزايمی

عینی است و زمانی كه رخ بدهد  يتا زمانی كه ما وجود داريم اين امر به صورت بالقوه در جاي خود باقی است. مرگ رويداد

شود، براي تسكین اندوه خود لاخره با مرگ روبه رو میارسد كه بشود. زمانی كه انسان به اين فهم میزندگی بشر تمام می

اي حتمی يا چیزي كه عنوان حادثهايد مُرد اما هنوز خیلی زود است. در هر صورت انسان از مرگ به لاخره روزي باگويد: بمی

شد. گرچه كمهیب يا بیماري انتظار مرگ را می اي هولناک وافتد هراسان است و به دنبال فرتوت شدن، واقعهخیلی دير اتفاق می

دست يابد تا او را قادر سازد كه هر چه بیشتر مرگ را به تعويق  كند تا در علوم مختلف، به كشفیات جديديانسان سعی می

 (.8 ،1367رابرتزاي، بیاندازد و آن را از خود دور كند )

اي از پذيرد. در واقع مرگ نحوههايدگر معتقد است كه مرگ شكلی از هستی است كه انسان بلافاصله با هست شدنش آن را می

با توجه به توضیحاتی كه در رابطه با مرگ گفته شد، در چهارچوب تفكر هايدگر . برخوردار استهستی است كه فقط انسان از آن 

اند كه مرگ را همتراز ناقدان وي، او را فیلسوفِ پوچی دانسته شود به همین جهت تعدادي ازاي نمیبه زندگی پس از مرگ اشاره

تر به دلیل روش شناسی است و زندگی تن زندگی پس از مرگ، بیشداند. در حالی كه امتناع هايدگر از مطرح نساخبا نیستی می

براي اشاره به ) ي زندگی پس از مرگ دازاينتوان دربارهكند. در واقع به زعم او زمانی میپس از مرگ دازاين را رد يا اثبات نمی

 (.9و10،ه باشد )همانصحبت كرد كه انسان مفهوم تمام و كمال وجودي مرگ را مشخص كرد( هستی آن جا يا اين جا

(. انسان 4 ،1395 )سامع،شود به شناخت هستی منتهی میاين از نظر هايدگر شناخت مرگ به شناخت دازاين و شناخت داز

ها بنا بر محیطی كه در آن قرار اي اصیل به آن بیانديشد. اما اغلب انسانتوانايی انديشیدن به مرگ را دارد بايد به گونه چون

هاي خود را همرنگ بیشتر اصرار دارند تا انديشه. آنها ورزندهاي عوام، از انديشیدن به مرگ اجتناب میأثر از انديشهگیرند و متمی

ها چنین اي دوري گزيدند، او نیز به تبع آنبا جماعت كنند. براي مثال اگر افراد آن جمع به چیزي مايل گشتند يا از مسئله

 ،1389شود )كمپانی زارع، هاي خود مطلع نیست دنباله رو ديگران میانسان به گرايشات و ارزشكند و در بیشتر مواقع چون می

رهاند. بیشتر مردم مايه میسان را از تفكرات عوامانه و میان(. در صورتی كه انديشیدن به رخداد مرگ اصیل است و اين تفكر ان4

پذيرد. اما حتی اگر مرگ صورت مینه خودشان ست كه براي ديگران كنند با اينكه گريزي از مرگ نیست اما رخدادي اتصور می

كه قابلیت آموزش  دارداي منحصر به فرد جمعی رخ دهد باز هم  هر فردي تجربهاي از افراد به صورت يكباره و دستهبراي دسته

جزئی  دهد بلكهردن عمر روي نمیكدهد كه مرگ بعد از سپريقرار می و تكرار ندارد. دازاين اصیل اين مسئله را نیز مدنظر

آيد آنقدر كه لازم باشد گويد: انسان زمانی كه به دنیا میالمثل آلمانی میاي كه يك ضرببه گونه ناپذير از زندگی است،یجداي

 (.5، پذيرد )همانرا میكه بعد از هست شدنش ناخودآگاه آنبراي مردن پیر است. مرگ جزئی همیشگی ازهستی دازاين است 

 و ترس مرگ جسمانی. 3-1

دهد. ز دست میرا ا« جاآن» كند در همان حال هستیِ ا میبه تمامیتِ خود دست پید 5)وفات(  مرگ واسطة زمانی كه دازاين به

جدا شده تازگی از بازماندگان آورد. متوفی كه بهمرگ به دست میاي از هستن با ديگران را دارد، تجربه -دازاين چون ذاتا هم  

كنند در نوعی كه در كنار متوفی براي او سوگواري می بازماندگان. كسانی مراسم كفن و دفن و به شیوةمربوط  سازدمیموضوعی 
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در مرگ، دازاين به  نیست.« آن جا»مرده به اين شكل، خودِ مرده در هستند. در همبودي با  دگرپروايی احترام آمیز با متوفی

تواند اين گذار را به منزله چیزي تجربه كند. از همین رو مرگ كند. به همین دلیل دازاين نمیر میهستن گذا-آنجا-ديگرنه

يا اما بر مبناي همین جهان  ،كنیم ترک كرده استمتوفی اين جهانی را كه ما در آن زندگی می  ديگران تأثیر گذار تر است. 

بلكه در نهايت  ،كنیمباشند. ما مرگ ديگران را به معناي اصلیش تجربه نمیتوانند با او است كه بازماندگان میآنچه در اين جهان 

آمدن دازاين را -پايان  -به سوي از امكانی از هستن است كه زمانی كه صحبت از نیابتِ   نیم فقط در كنار آن باشیم.توامی

د مردنش نتواشكند زيرا هیچكس نمیهم می پايان يافتنش را به ديگري ببخشد مفهوم نیابت در شكند.سازد كاملا در هم میمی

اما به اين معنی نیست كه از اين طريق بتواند مرگ  ،تواند خود را براي ديگران قربانی كندص میز ديگري بگیرد. البته هر شخارا 

، ن ا بر عهده بگیردديگري را حتی به اندازه اندک از او بگیرد. هر دازاين زمانی كه مردن فرا برسد بايد خودش به تنهايی آن ر

 (. 307- 311 ،1400)هايدگر،  ک

شناسیمش شنا يا آن همسايه يا حتی فردي كه نمیمواره شاهد مرگ فردي هستیم. اين آها در زندگی روزمره خود هما انسان

میرند. به همین هر روز و هر ساعت می ،كنندمیرد. افرادي كه براي ما كاملا غريبه هستند و در جايی به دور از ما زندگی میمی

شود. با وجود اين بارها در مراسم خاكسپاري افراد مختلف، يا آيد تلقی میسبب مرگ به عنوان اتفاقی كه درون جهان پیش می

ما  میرد، اما عجالتا مرگ بالاخره روزي میاآدم ب»بندد كه جمله در ذهنمان نقش میزمان شنیدن خبر فوت فرد ديگري اين 

كننده فعلا تهديدشود كه فهمیده می شود كه مرگ به مثابه چیزي دوراط میاز چنین گفتاري اين مطلب استنب« كاري ندارد

 (.326، هد و نه من را )همانگويد مرگ همیشه ديگري را مورد اصابت قرار مینیست. به بیانی ديگر، هركس با خود می

كه در با يكديگر هستن هر روزه، اطرافیان و نزديكان شخصی كه در شرف مرگ است اي است طفره رفتن و انكار مرگ به گونه

دهند كه در نهايت مرگ از او دور خواهد شد و دوباره به هرروزگی امن خود باز خواهد گشت و هر كس با اين به او دلداري می

شاپیش نزد عموم به مثابه ترسی بزدلانه، نااستواري انديشیدن به مرگ پی»گويد: ه را آرام كند. هايدگر میروش سعی دارد تا میرند

در واقع «. دهند كه جرئت اضطراب در برابر مرگ سر برآوردشود. كسان مجال نمیدازاين، و فراري تاريك از جهان شمرده می

فس دارد نبايد شود كه دازاينی كه اعتماد به نمانند يك ضعف تلقی می كنداضطرابی كه به عنوان ترس از مرگ خودنمايی می

تفاوتی نسبت به اين امر خود را درگیر چنین چیزي بكند. آن چیزي كه نزد كسان پذيرفته شده است يك آرامش برآمده از بی

 (.237-238 ،1400هايدگر، میرد ) واقع است كه هر انسانی می

اين نجات بخشی به معناي گريزان  .كند و فكر آن موجب نجات بخشی ما استكه مرگ جسممان را نابود میگويد میهايدگر 

از مرگ به سه شكل بروز  6تر شويم. ترسكند كه نسبت به زندگی آگاهبودن از تفكر نسبت به مرگ نیست بلكه به ما كمك می

 كند:می

 شدنی است. اين نوع ترس از مرگآيد و كنترلتشويش و نگرانی كه در زندگی انسان و در كنار اعمال روزمره پديد می -1

 دهد.مستقیم خود را نشان میبه شكل غیر

زندگی فرد را  كهقادر به فائق آمدن بر آن نیستند. به طوريدر برخی افراد اين ترس غیر مستقیم وجود دارد اما افراد  -2

 آيد.كند و به شكل بیماري روحی در افراد پديد میالشعاع قرار داده و آن را مختل میتحت

 (.10، 1397آگاهی را به همراه دارد )عسكري يزدي، میرزايی،مرگدر برخی ديگر  -3
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 مرگ اگزيستانسيال و اضطراب .4-1

فهمیدن شود. به ذكر توضیحی مختصر بسنده می در اينجاكند. مربوط به آن بحث می 7اضطراب و هايدگر از مرگ اگزيستانسیال

هاي گذشته و نه در برابر دازاين وجود نداشته باشد نه امكان گونه امكانیدهد كه هیچزمانی رخ می يا كیستی هستنچه كسی 

تواند خود را از بند . دازاينی كه در ديگران حل شده است تنها در صورتی میخواند. هیچ امكانی دازاين را فرانمیهاي فعلیامكان

اش برايش اهمیت آورد كه دازاين هستیمیجهان و اطرافیان برهاند كه اضطراب را تجربه بكند. اضطراب واقعی زمانی سر بر 

اضطراب به خاطر ذات اضطراب درونی نیست آنچه در برابرش مضطربیم كاملا نامتعین است. . (14-15 ،1399يابد )آفرين، می

 درغیراينصورت در حالت ناخودينگی وجود دارد. نشان داده شود.شود كه خود همانطور كه هست بخشی كه دارد موجب میفردت

اضطراب به مثابه وجه يافت حال براي » گردد.هاي هستی بر او آشكار میر اضطراب خودينگی و ناخودينگی به عنوان امكاند

 (247، 1389)هايدگر، « گشايد.نخستین بار جهان به مثابه جهان را می

با نیستی يا هیچ جهان را ن را دازايما هو اضطراب اضطراب ب .شود دازاين با خود واقعی خويش رو به رو شوداضطراب سبب می

اي كه به شوند به گونهنیست می ،كندرا مضطرب می دازايناضطراب اگزيستانسیال تمام چیزهايی كه  در پديدةكند. روبرو می

(. زمانی كه دازاين در كسان و جهانی كه در 431، 1389هايدگر، رسد نه به خاطر چیزي و نه در برابر چیزي مضطربیم )نظر می

توانستنِ خودينه  -هستن -ريزد. فرار از خودگاش میتوانستنِ خودينه -هستن -خوداز برابر خودش به مثابه است زيد غرق آن می

مثابه سقوط كننده (. گريز يعنی فرار سقوط كننده و دازاين به 244 ،1389هايدگر، كند )به مرور دازاين را از خودش دور می

 عكس يكديگرند.  و اضطراب (. بنابراين سقوط234 ،كند )همانساقط می ،هستنی كه لايقش است -جهان -خودش را از در

 دلمشغول هستی خود است.بیش از هر زمان ديگري دازاين بنابراين   .است اگزيستانسیال در جهان مرگ اضطرابشیوه زيستن 

-اش به مثابه جهان و بدين وسیله خود او را در برابر خودش به مثابه درترين معنا در برابر جهاناضطراب دازاين را به نهايی

 آورد.می ،هستن-جهان

  جشن مردگانانيميشن كوكو: 

را منتشر آن 10استوديو والت ديزنی 2017سال  است كه در 9كمپانی پیكسار ساختة 8،انیمیشن كوكو به كارگردانی لی آنكريج

نگرد. اي متفاوت به موضوع مرگ میاز زاويه اين انیمیشن .فانتزي است-ژانر موزيكالدر سه بعدي و ساخت  اشتكنیككرده و 

همچنین در جشنواره گلدن گلوب براي بهترين و بهترين ترانه را دريافت كرد.  جايزه بهترين انیمیشن ،در جشنواره اسكار

 . دست آوردرا به  سازيترين آهنگجايزه به جینال نامزد شد ويانیمیشن و بهترين آهنگ اور

و افرادي كه  شدهاست كه مرز بین دو دنیاي مردگان و زندگان برداشته زمانی  (1)تصوير 11مردگان روز  ،هاي مكزيكیدر افسانه

كه  كنندتوانند از مرز عبور شرطی میبه  ، آنهامردگانطبق قوانین  .اند قادر هستند تا به دنیاي زندگان ورود پیدا كنندمرده

يش با هابراي دنبال كردن رويا شخصیت اصلی . طی اتفاقاتی میگل(2تصوير)  عكسی بر روي محراب زندگان داشته باشند

 در آنجا ،همیشه بهارهاي گل اش، و پانهادن بر گلبرگموسیقی مكزيك يعنی دلاكروز از مقبره قلابی برداشتن گیتار اسطوره

 .( 4و 3تصوير)شود دنیاي مردگان میوارد 
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 ، برگرفته از فیلممردگان روز: 1 تصوير

 

 

                                             

 ، برگرفته از فیلماوفرندا محراب: 2 تصوير

 

 

 

 ، برگرفته از فیلمدر جهان زندگان میگل نامرئی شدن: 3 تصوير
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 ، برگرفته از فیلمدرگذشتهملاقات با اجداد : 4 تصوير

 

هكتور  انگیزه بردپی می ،میگل .ندارد اشعكسی بر روي محراب خانوادگی كه شودآشنا می 12با اسكلتی به نام هكتور همچنین

شود عكس هكتور را بالاي محراب موفق می میگل در نهايت. است (5)تصوير دخترش كوكو  ديدار زندگانجهان براي ورود به 

 گذارد.ب

 

 

 ، برگرفته از فیلمآوردمی ياد به را پدرش خاطرات كوكو: 5 تصوير

 .تحليل اثر2

 پردازيم.هاي منتخب انیمیشن كوكو میدر اين بخش به تحلیل انواع مرگ هايدگري در شخصیت

 كوكوهاي انيميشن مرگ جسمانی شخصيت .1-2

كنند و در سفرهايشان ا میبر پهايشان تور موسیقی بلندپروازيواسطه شغل و هكتور و دلاكروز دو دوست نزديك هستند كه به 

 ،اش به موسیقی و نوازندگیگذارند. هكتور كه به خاطر علاقهخود را به موسیقی به نمايش می هنر و عشقهاي مختلف به شهر

تصمیم  قطعا  نگ خانوادهو دل ت زدهغربت پس از مدتی  كروز راهی سفر شده است،همراه دلا گذاشته ورا تنها  اشخانواده

رها  براي رسیدن به رويايش مانند همان موقع كه تصمیم گرفته آنها را گیرد تا از دلاكروز جدا شود و نزد خانواده برگردد.می

 كند. 



 

10 
 

اما  ،شود كند تا مانع رفتنشر است سعی میها و نبوغ هكتوداند موفقیت گروهشان در موسیقی به خاطر ترانهدلاكروز كه می 

كند و هكتور را به قتل دعوت می يك نوشیدنی مسموم او را به قبل از رفتنشود كه رفتن هكتور جدي است وقتی متوجه می

زمانی كه  آورد.اي به دست میهاي هكتور شهرتی افسانهدزدد و با ترانههاي او را میسپس دلاكروز دفترچه ترانه .رساندمی

هكتور  شود،اند متوسل میيشان نزديك شدههاد كه نرود و به اينكه چقدر به آرزوها و روياپردازيكندلاكروز از هكتور خواهش می

هاي او و رويا بافیروز تحت تاثیر دلاك و بیشتر رسد كه هكتور در ابتدادهد كه اين روياي تو بود نه من! به نظر میبه او پاسخ می

در زندگی انتظار دارد نیست. هكتور خانواده و پدري  نچه كه اوموسیقی همه آ دريافته كه شايداما پس از مدتی راهی سفر شده، 

نواده دهد و مايل است باقی عمر خود را در كنار خااي ترجیح میهاي افسانهكوكو را به هر چیزي حتی موفقیت كردن براي

بگويد چقدر وش بگیرد  تا ديگر او را در آغ شايد هكتور  به خاطر ترس از هرگز نديدن دخترش، اينكه ديگر نتواند بار .بگذراند

كند بر او چیره كه فكرش را می اما مرگ زودتر از آنچه ،گیرد كه بازگردددرنگ تصمیم میبابت ترک كردنشان متاسف است بی

 شود.می

زنگ افتادن ه هايش كه مشغول خواندن و هنرنمايی است، براثر سانحنیز در اوج شهرت و در يكی از كنسرت دلاكروز روزي 

را پوشانده است  هايشموفقیت ظاهري كه دلاكروز با آن همچون يك نقاب ترس .میردمی شبزرگی در صحنه كنسرت بر روي

براي  كه  اما دقیقا زمانی ،دهدرا نمی اشهاي درونیها و ناامنیترس خودش، چیستی رسوخ به واقعیت كیستی در ابتدا اجازة

ترسد كه با رفتن هكتور هیچگاه به . او میگرددآشكار می ،گیرد تمام آنچه كه نبايدمنافعش تصمیم به قتل هكتور می

اي شايد نرسیدن به اهداف كاري و حرفه. رسد و رفتن هكتور باعث شود تا آرزوي شهرت را با خود به گور ببردنهايش خواسته

ط به خاطر عدم موفقیت و وصال به فق او اين مهم دريافت شود كه ترسش يد با دقت درشابراي برخی نوعی مرگ تلقی شود. 

ترين تصمیم شود كه براي يك لحظه شرورانههمین ترس سبب می. اتمام زمان حیات است ، ترس از مرگ قبل ازنیست آرزوها

اين اما  ؛میردداند میمی دلاكروز كند.تجربه میدلاكروز شايد ترس نوع اول را از مرگ عینی  تصمیم به قتل دوستش.  ؛را بگیرد

 او غلبه يافته است.  طلبی براو نداشته به همین دلیل منفعتزندگی بر خیلی تأثیري دانستن 

 مادرِ  مادر كند. آنها هر كدام به مرگ طبیعی فوت شده بودند. شايدرا در جهان مردگان ملاقات می شاخانوادگی اجدادمیگل  

همسرش هیچگاه قصد  شودمطمئن میزيرا زمانی كه  ،اگاه به شمار آوردانسانی مرگ بتوان امیلدا را ؛ يعنیمادربزرگ میگل

بعد از رفتن هكتور هر دهد. گیرد تا زندگیشان را تغییر تصمیمی جسورانه می ،ناراحتی و فسرده شدنبه جاي ا ،بازگشت ندارد

ن تواند از آا اينكه پس از مدتی میكند تجديد كفاشی را شروع می و حرفة ريختهكه به موسیقی مربوط باشد دور را چیزي 

 زايی كند.از خودش اشتغال اي پسهنسل براي حتی كسب درآمد،

 

به عنوان يك  آيد. مرگيك فرهنگ عمومی به حساب می دهد كه هنوز مرگ و مراسم يادبود جزئی ازاين انیمیشن نشان می

دهد. هستنده رو به مرگ و پس از آن جنازه فرد قرار میاندازد يا تحت تاثیر به خطر می اي را هموارههستندهپديده زندگی هر 

 ناپذيردسترسنیست و به  جايی « آن جا»دهد، زيرا او ديگر تصاص میرا در ذهن و ياد بازماندگان به خود اخ خاصیمتوفی جايگاه 

ندگان رسیده است. خانواده میگل نیز مانند ساير مردم مكزيك كه به ملاقات مردگان با زندگان معتقد هستند، براي براي بازما

اند، مراسم ياد بودي بینند. اين خانواده مانند زمانی كه به تازگی يكی از افراد خانواده را از دست دادهاين جشن تدارک لازم را می

دهند گويی فرد مرده رار میكنند و عكس تمام اجدادشان را بر روي محراب قست رفته بر پا میبه شكل محراب براي اجداد از د

 به تازگی از بازماندگان جدا شده است.
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-هم-باهستن را دارند و اين  -هم-با هم زندگان و هم مردگان احساس  در روز مردگان ها با برگزاري جشنبه عقیده مكزيكی

هكتور بسیار مايل است تا ياد او براي زندگان باقی  به همین دلیل .هستن در جهان است-كديگربا يبه معناي واره هستن هم

ترس هكتور از بماند و از اين طريق در جهان زندگان به ديدار دخترش كوكو  برود و اين همبودي را بار ديگر تجربه كند. 

 در جهان و ترس نوع اول هكتور در اين جهان زندگان شود. اصولاهايی منجر میفراموشی نوعی ترس از مرگ است كه به كنش

اثرات روانی براي او داشته، آرام و قرار ندارد عكس،  طرز زندگی و نداشتن يعنی كند.مردگان ترس از مرگ نوع دوم را تجربه می

مرده  ،س از زندگانافتد كه هیچ كترسد. مرگ واقعی زمانی اتفاق میاز مرگ واقعی يعنی فراموش شدن می و سرگشته است. 

 را ياد نكنند. 

كنند و از حفظ میرا در برابر مرگ به عنوان هستنده پذير بودن خودشان ، آسیببرپايی مراسم مردگان با در واقعخانواده میگل 

زندگی مردم هايی كه در نزديكی محل اند. وجود قبرستان و مقبرههر كدام از مرگی ديگر جان سالم به در بردهشايد طرفی ديگر 

به نشانه را  شود مرگمرگ است. جشنی كه در قبرستان برگزار می ی براي تداوم رويدادسیسیلیا وجود دارد همچون تضمین

شود تا مرگ هستنِ هرروزه سبب می-هم -عمومیتِ با  .رخ دهد هستندهممكن است براي هر  لحظهكه هر كند آشكار میچیزي 

میرد نوع روزي آدم می سرانجامدهد شناخته شود. يادآوري مرگ در جشن مردگان و اينكه رخ میواره اي كه همبه عنوان حادثه

گیر شود كه روزي گريبانبه مثابه چیزي فهمیده می مرگ كند. را آشكار می (جسمانی) به سوي مرگِ هستنِ هر روزه هرهستندة

  .اي خواهد شدهر هستنده

 

 هاجسمانی در شخصيتهاي صوري مربوط به مرگ جلوه .2-2

 روزبه همراه عناصر نمادين يكی از اين نمادها محراب اوفرندا است كه  .كنندها از انواع نمادها استفاده میمكزيكی روزدر اين  

فرد متوفی را طبخ هاي مورد علاقةغذاها و شیرينیجشن انواع براي ها مكزيكیاولین عنصر غذا است كه اختصاص دارد.  مردگان

هنگام ملاقات فرد مرده با تواند نماد زمین باشد. آب و نان می  .دهدو البته شاكله اصلی آن را آب و نان تشكیل می كنندمی

دهند كه اسم متوفی بر روي آن تغذيه بكند. همچنین جمجمه قندي قرار میتواند میزندگان از ماهیت و بوي برآمده از غذاها 

 در اين جشن فراهمهاي سنتی مكزيكی كه شبیه به يك توده استخوانی است خصوص شیرينیها به نوشته و انواع شیرينی

تزئین  13نارنجی بهار همیشه هايگل شمع نیز به نماد آتش يكی ديگر از عناصر محراب است. روي محراب با دسته شود.می

رامگاه در اطراف آفرندا وص روي محراب ابه خص، بینیمرا در همه جا مینوع گل مخصوص مردگان است كه آن شود. اين می

ها اين گلبرگ كند. رايحه قوي و رنگ جذاب و زنده اين گل روح را به محراب جذب می.و ... ها و منازلكوچهدرگذشتگان، 

اده و و ورود به خانو دشورستان تا خانه متوفی ريخته میشان هستند كه معمولا از مسیر قبراهنماي ارواح به سمت اقوام زنده

يكی ديگر از نمادهاي . زدرقم میهاي آن مسیر عاطفی اتصال به خانواده را . همچنین گلبرگكنددنیاي زندگان را فراهم می

با حوادث مرتبط به زندگی فرد هاي مختلف است كه شود نوعی تزئینات كاغذي با رنگاستفاده می روزتزئیناتی كه در اين 

كند. از عناصر مهم تواند نماد هوا باشد چون مشبك است و روح متوفی از آن عبور میمی .(6 تصوير)شود بندي میهمتوفی ريس

كه نماد عبور به دنیاي زندگان است براي افرادي كه عكسی دارند و فراموش  هاي درگذشتگان يك خانواده استمحراب عكس

  اند. نشده
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 ، برگرفته از فیلمرنگی : كاغذهاي6 تصوير

 

انسانی پس از مرگ به نحوه مردن، شغل و حرفه شخص در زندگی  كه جايگاه هردهد را نشان می 14اين فیلم باور مردم مكزيك 

در دنیاي  ،از شهرت، ثروت و محبوبیت برخوردار بود اين جهان،دلاكروز كه در زندگی  براي نمونه، .داردبستگی  اين جهانش

، منزوي ها،به قتل رسیده در زندگی پس از مرگ هم تن در نهايت انزوا هكتور در دنیا دگان هم همین سبك زندگی را دارد.مر

كننده شیوه زندگی او پس از مرگ است و در كل نحوه رفتار و كردار هر شخص تعییناست. بنابراين  سرگردان بین دو جهان

 .(8تصوير )( و 7تصوير ) امه زندگی مادي استديگر است و ادتوان گفت كه زندگی در جهانی ديگر تنها انتقالی به دنیاي می

جهان در اين انیمیشن  زند.آنها را رقم می بودن ديگر یشود نحوه در جهانكه گشوده میهستن هر يك  و جهانی -نحوه در جهان

هاي سرد يا در تعادل با رنگهاي گرم رنگاغلب نالیته از پالت و ت در ساخت آن كه است فضايی پر از هیجان و رنگارنگ ديگر،

 15حتی دانته .شوداست كه حیوان محافظ هر فرد محسوب می رنگین خارق العادهپر از موجودات  است. جهان ديگراستفاده شده 

شود و موي مكزيكی است و محافظ معنوي محسوب میهاي بیدارد. او از جنس نژاد سگ ايبازي میگل، نقش دوگانهسگ هم

 .جابجا شودهاي مرده و زنده سرزمینبین  تواندمی

شود. در سنت يك موسیقی مكزيكی با ضرب آهنگ تند به عنوان موسیقی متن شنیده مینمايی مرگ و مراسم آن، در اين سنت

ها معتقدند كه مرگ مكزيك باوري سه گانه درباره مرگ وجود دارد كه انیمیشن كوكو برگرفته از همین ديدگاه است. مكزيكی

اين نوع مرگ  .اي از او نباشدپذيرد كه فردي كه فوت شده ديگر به ياد آورده نشود و ديگر خاطرهو نهايی زمانی صورت میقطعی 

كند كه شبیه فرآيند ادراک به نوعی به ماسك مرگ اشاره می متافیزيك مسئله و كانت درترين مدل مرگ است. هايدگر قطعی

. (Heidegger, 1997, 66) بهترين شی براي يادآوري مرده استكند. ماسك مرگ یانسان است و چیزي را دقیقا بازتولید م

عكس هم نوعی يادآوري است و باعث   ويی ها را داشته است. گماسك مرگها در زمان فقدان عكاسی مكانیكی كاركرد عكس

 هم مجوز ورود و خروج از دنیاي مردگان است. .شودمیزنده ماندن فرد 

میگل پس از ورودش به دنیاي مردگان در قبرستان  هم زمان با تجربة ،شودبیننده وارد دنیاي مردگان می اي كهاولین صحنه

 نارنجی و غذاهاي لذيذ است كه همچون يك جشن واقعی فضاي همیشه بهار هايگل فضاي قبرستان پر از شمع، در فیلماست. 

همچون مردم زنده بر تن دارند و  هايیهايی هستند كه لباستكند. مردگان اسكلبخش میقبرستان را شاد و رنگارنگ و لذت

بین دو جهان فقط  هاي. پلكنددرخشانشان می نور زرد است كه و در اطرافشان هالةاست ماسك شبیه به هايشان حالت چهره

هاي خش برگلذت خشها زدن بر روي آننارنجی تشكیل شده است كه درخشندگی زيادي دارند و قدمهاهمیشه بهار هاي از گل

در تضاد با رنگ آسمان لاجوردي است و حسی سرشار از قرمزنارنجی است  بین دو جهان، كند. رنگ پلپايیزي را تداعی می
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 عملكرد مردگانهنگام موفقیت  .هستند، بلند و عمیق ي گلبرگ اندود لغزان و ناايستاهاپل كند.آرامش توأم با انرژي را ايجاد می

 د. زنی نئونی میبرق ننارنجی آرنگ 

 

 

 برگرفته از فیلم ،جهان دو بین پل: 7 تصوير

 

 

 

 ، برگرفته از فیلممردگان جهان :8 تصوير

 

ترين ها را به ياد آورند تا همان قطعیخاطرات آن ،بینیم كه دوست دارند زندگانفیلم را می هايشخصیتتلاش  در اين فیلم

آگاهی بدست ين حالت ترس از مرگ است. چون مرگشايد اين ترس از مرگ قطعی ديرپاتر حالت مرگ را به تعويق بیاندازد.

اي مرگ در انیمیشن كوكو به گونه انديشیده شده است.براي مقابله با مرگ  يعنی به يادآوردن و خاطره چنین تمهیدي ،آمده

بت كردن درباره آن افتد. بنابراين مرگ و صحیانديشد كه براي همه كس دير يا زود اتفاق متصوير شده كه مخاطب با خود می

 مرگ به منزله روي دوش فراموشی و گاه ترسناک ما را ، مبهمتمام تصور غم انگیزبار آوري خاطرات مردگان و تاكید بر ياد

 زند.، بر هم میاندتصوري كه اغلب از مرگ ساخته .داندازمی

 اين خود تأيیدي است بر جهان موازي . بینیم تا زندگانیبیشتر در جهان مردگان م راه تفیلم روايت آنچه بر هكتور گذش طی

تنهايی اوقات . داردبه تن و وصله پینه شده  مندرس لباسی كهنه، وپس از مرگش ظاهري ناخوشايند هكتور . مردگان با زندگان

به علت  . اوكندینی در دنیاي مردگان زندگی میدر جايگاه اجتماعی پاي و در دنیاي مردگان سرگردان است همچنین گذراندمی
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از مأموران جهان مردگان و در تلاش براي يافتن راهی است تا بتواند دخترش كوكو را ملاقات كند دائم در حال فرار  نقض قوانین

به مرور در  برود. او اشيرين به ملاقات خانوادهتواند مانند سااما چون عكسی بر روي محراب ندارد و در حال فراموشی است نمی

فراموشی و نابود  ضربت ، واردشدنحال محو شدن و نابودي مطلق است و هر از چند گاهی با لرزش بدنش و ضعف جسمانی

 كند.را تحمل می شدن

بود، اما دلاكروز همان گونه كه در دنیاي زندگان معروف و محبوب بود، و از زندگی مرفه و جايگاه اجتماعی خوبی برخوردار شده 

كرد كه عاقبتش را مجلل ، زيرا از دنیا خیرات فراوان دريافت میدهدبه همان شیوه نیز در جهان مردگان به زيستن ادامه می

حتی شیوه راه  .اديگارد و نگهبان اطراف خودش داشتهايی بسیار فاخر به تن و تعدادي بلباس در جهان مردگان . اوساخته بود

هاي افراد ثروتمند زندگی يا چیزي شبیه به خانهدر يك برج  وی مبادي آداب طراحی شده رفتن و حركات او همچون شخص

در  هايشتبلیغات كنسرت و عكس. كند و طرفداران خودش را دارددلاكروز در دنیاي مردگان نیز كنسرت برگزار می كند.می

با كلك و نیرنگ به شهرت ر كه در دنیاي زندگان او همانطو جهان مردگان. حتی در اتاقك پلیس ،خوردبه چشم میهمه جا 

خورشید زندانی  طلوع تا ل راتصمیم داشت تا میگ دلاكروز به همین دلیل .رودرسید پس از مرگ نیز طبق منافعش پیش می

یت و هان زندگان باز گردد مبادا رازش فاش و به موفقطبق قوانین مردگان او يك مرده به حساب آيد و نتواند به جتا  كند

 اي وارد شود.شهرتش خدشه

زنده بودنشان متحد، منسجم و تابع  همانند زمان مردگان همچنان با يكديگر هستند. آنها میگل نیز در جهان اجدادي خانواده

ها در كنار برند. در جهان مردگان نیز آنو به شدت از او حساب می كنندزندگی می( میگل جدمادري)ن امیلدا دستورات مادرشا

بیه به زمان زندگیشان است كنند. نوع پوششان نیز شگذارند و براي كمك به يكديگر تلاش میيكديگر مشكلات را پشت سر می

 بر تن دارند. بندشمثل پی هالباس مربوط به كفاشبرخی و حتی 

 

 ها شخصيتمرگ اگزيستانسيال  .3-2

هر دو مرحله يكی كندن  زندگی اين جهان، در هكتور در  یال به معنی واقعی نداشته باشیم.ممكن است اصلا مرگ اگزيستانس

، موقتا به توصیف اضطراب و مرگ اگزيستانسیال خانوادهو بازگشت به آغوش  از خانواده و ديگري رهاكردن مسیر موسیقیايی خود

در جهان مردگان لحظات از سر گذراندن مرگ قطعی به منزله فراموشی ديگران و مرگ اگزيستانسیال يعنی  شود.نزديك می

  كند. زندگان اين شخصیت را با يافت حال اضطراب مواجه میرفت و آمد به جهان نداشتن هیچ امكانی پیش رو براي 

. مرگ اگزيستانسیال و اضطراب وجودي رهداز آن میو شود رايط مرگ اگزيستانیسیال روبرو میمیگل به صورت موقت با ش

رگ م پايهها بر اين اساس توضیح شخصیت كند. برن دست و پنجه نرم میم با آاصولا دوام دارد و موقتی نیست و فرد مدا

 شودنمیگرفتار مرگ اگزيستانسیال ل چون او به صورت عمیق میگ در شخصیت براي نمونه كهاگزيستانسیال به اين صورت است 

ترين امكان خودينه ،هستن به سوي مرگگذراند. را از سر میترين امكان خودينه به منزله مرگ صرفا ی از زندگی،يهابخشدر 

يابد كه در ممتازترين امكانی میگل در زندگی كردن به شیوه خويش در می زندگی به شیوه خويش است.در واقع كه  است یگلم

مرگ اگزيستانسیال موقتی میگل در  ناپذير است.اجتناباز كسان  شدنا و جد بريدن از خانواده مرگ يعنی ؛كه پیش رو دارد

در فیلم شاهد هستیم زمانی كه  .كنندهاي خانوادگی او را جذب نمیيعنی امكان كند. تجربه می صورت حدوديبه اضطراب را

ي آمیزسرزنش هايواكنشمیگل  ،كندمادربزرگش او را در میدان شهر پیدا و قضیه علاقه او به موسیقی را براي خانواده تعريف می
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شركت در مسابقه موسیقی و حتی گیتار  میگل اجازة .كنددريافت میاز بزرگ تا كوچك  را از طرف تك تك اعضاي خانواده

 دانته، اش به موسیقی و نواختنش با خبر شوددهد تنها كسی كه از موضوع علاقهیح میبنابراين ترجدست گرفتن را نیز ندارد و 

تن هر هساز ترين هستن توانستن در میان باشد، وقتی همّ خودينهشود باشد. اين متفرد سازي میگل سبب می اشهمبازيسگ 

اي تواند به گونهمانده شود. میگل زمانی میهستن با ديگري، فرو -غولی و هر همدر كنار خانواده به مثابه هستندگان مورد دلمش

به همین دلیل علی رغم  .اش را بدهداز هیچ امكانی، امكانی براي خود سازد تا پاسخ چه كسی هستنخودينه خودش باشد كه  

هاي دلاكروز، تقلید كارهايی مثل رصد كردن تمام فیلم صورت پنهانی براي خودش درست كرده و مخالفت خانواده، جايی را به

. خانواده میگل بنا دهدمیانجام  استعداديابی را شركت در مسابقه  براي از محل دفن اوگیتار  برداشتنشیوه نواختنش كردن از 

به خاطر  زنی با بچه شیرخوار رهاشدن و تنها واگذاشته شدنيعنی دارند ياد به  از موسیقی امیلدا خودمادري جد تلخ  جربهبر ت

ورت از نسلی به نسل ديگر به ص همین امر باعث ممنوعیت موسیقی در خانواده امیلدا شده و  .گزيننداز آن دوري میموسیقی 

اعضاي خانواده را از هم جدا و كه  نكوهنده كنند كه موسیقی چیزي استتصور می گشته است. آنهاقانونی نانوشته منتقل 

اش در در صورتی كه میگل به علت استعداد ذاتی .كندها در كنار يكديگر حفظ مینكه آ ستايندهبرعكس كفاشی شغلی است 

دلیل وجودي  براي اوموسیقی انديشد. به شیوه ديگر می قعیت اجتماعی و شهرتش گرفته،موسیقی و تاثیري كه از دلاكروز، مو

ديگران هم در پذيرد كه رابطه با در واقع رفتار با ديگران در شرايطی صورت می .ادامه دهدزندگی  توان بهبدون آن نمیكه  دارد

آموزد كه چگونه بايد می اشدش به دنیاي مردگان و ملاقات اجداد از دست رفتهوربنابراين میگل پس از وآيد. همان جا به وجود 

 شكل بدهد. هستن جهان  -در با همرا  ارتباط با ديگرانو  رفتار خود 

هاي نارنجی گل همیشه بهار كه نماد اش دلاكروز با پانهادن بر گلبرگمیگل هنگام برداشتن گیتار از مقبره پدر جد قلابی

 راهنماي به جهان مردگان و بر عكس عزيمت از جهان مردگان به زندگان است، به شكل يك پسر زنده به جهان مردگان راه پیدا

میگل نگرند. اي را با تعجب میشوند، درست همان گونه كه زندگان مردهزده میكند. مردگان از ديدن او در میان خود وحشتمی

گذارند، چون به چگونه افكندن بر از سر میرا جسمانی  موقتاي در جهان مردگان بازهم مرگ دهزن به منزله جهان ديگردر 

 گذراند.را از سر می ترس نوع اولدر اين موقعیت  خودش قادر نیست.  ،نگرندبا وحشت به او میهايش در جايی كه ديگران امكان

( فرصت دارد كه زمان گشوده شدن مرز جهان مردگان) دهند كه تا قبل از طلوع آفتاببه او هشدار می میگل گذشتهاجداد در

به علاوه به او  .در غیر اين صورت در همان جا باقی خواهد ماند ،بخشش خانواده را دريافت كند و به جهان خودش بازگردد

با نگاه به شمارش معكوس او از زمان ورودش به دنیاي مردگان شروع شده است.  زيرا ،ند كه به دستش نگاه كنددههشدار می

در طی فیلم نیز در . دست او در حال پديدار شدن تلسكدر حال محو شدن است و ا آن و گوشتبیند كه پوست میانگشتش 

اين  به اسكلت است و شدن كه در حال تبديلشود او معطوف میو بدن هاي مختلف به عمد توجه بیننده به دستان موقعیت

كه امیلدا  گلبرگ گل همیشه بهاریگل براي اولین بار از م .داردزيادي نزمان دهد كه میگل براي دريافت بخشش هشدار را می

در حالی كه كمك هكتور را دريافت پذيرد. رط امیلدا را نمیكند، اما او شدريافت می هنگام درخشش آن دهد بخشش رابه او می

اينجا  .با كمك او هم موسیقی را ادامه دهد و هم به جهان زندگان برگردد گردد تاخود دلاكروز می قلابی دنبال پدر جدكند، می

كه اضطراب و مرگ اگزيستانسیال میگل  وجود داردشرايطی و جد قلابی  به دلیل رو شدن دست دلاكروز به عنوان يك هنرمند

وجود  هم با انتخاب موسیقی زنده بودن اوبراي ی بريده و امكان خود و اجداد درگذشته زنده گیرد. از خانواده و دوستانرا فرامی

گذارند، كسی اگزيستانسیال را هم از سر میهاي جهان رخت بربسته براي موقت مرگ در جهان مردگان چون همه امكانندارد. 

گذارد اين يافتِ حال، در تمام لحظات و امكانات ديگر او بعد از برگشت به جهان زندگان جريان كه چنین اضطراب را پشت سرمی

 یگل و هكتوربعد از ماجراي دستگیري مدهد.  هايی را شكل میها و پاپس كشیدن از امكانافكندن او بر امكان 16دارد و بنیان
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او هكتور است كه كشته شده و عكس او را  مادري شود پدر جدمتوجه میمیگل  عمیق گودالیبه  و انداختن آنها توسط دلاكروز

، كنددريافت میبخشش از طريق گلبرگ نارنجی از امیلدا و هكتور كه براي آخرين بار  در نهايت زمانی بايد به محراب برساند.

تواند به می بدون هیچ قید و شرطیتا همه مردگان حقیقت را درباره دلاكروز بفهمند  بودچون به امیلدا و هكتور كمك كرده 

 يابد. آگاهی دست مییگل به مرگمبعد از بازگشت به جهان زندگان  .دنیاي زندگان برگردد

 آراي هايدگر درباره مرگ هاي انيميشن كوكو در تطابق بامرگ در  شخصيت بازنمايیتحليل  .4-2

یلم است كه هر كدام به اين شكل هاي كلیدي فمصداق آن شخصیتشتر صحنه نمايش مرگ جسمانی است. انیمیشن كوكو بی

. شودو سبب مرگش می افتاده دلاكروز بر روي صحنه نمايشها ناقوس در يكی از كنسرت براي نمونه .روندمیبه جهان مردگان 

از نديده شدن و ترس  .ترين چیز به او مرگ استربطكند بیو درست زمانی كه احساس می حال خواندندر اوج شهرت، در 

اما  ،تواند به مرگ نینديشدتا او با شهرت خود را مشغول نگه داشته و تا جايی كه می سبب شده زندگی و مرگ در گمنامی،

نزد  و ترس اول، با توضیح مرگ جسمانی دلاكروز شخصیت میزان نزديكی مرگ .رسدگیر كننده از راه میمرگ بسیار غافل

براي او  ناگهانی براي ديگران است نه براي خود او.  اما مرگ جسمانی رويداديهايدگر همخوان است. تصور دلاكروز از مرگ 

و به صورت موقت مرگ اگزيستانسیال  از مرگ مرگ جسمانی، يافت حالِ ترسدهد. تاوانی است كه بابت كشتن هكتور پس می

میرد. او درست هكتور در اين جهان با نوشیدنی مسمومی می. ی هر دو جهان هكتور جريان داردو يافت حال اضطراب در زندگ

آگاه بود و براي زمان و ديدن نوشد. اما اگر بیشتر مرگزمانی كه چمدانش را بسته و در حال رفتن است براي خداحافظی می

در رسید. او كرد هنوز وقت هست شايد به موقع به كوكو میشد و اگر با خود فكر نمیها ارزش قائل میرش بیشتر از ايندخت

يعنی كند. را تجربه میمرگ اگزيستانسیال  ،لحظات از سر گذراندن مرگ قطعی به منزله فراموشی ديگران در جهان مردگان

را اضطراب اين شخصیت حال  شودباعث میزندگان  از جهان مردگان به جهانور عبور و مرنداشتن هیچ امكانی پیش رو براي 

رگ طبیعی جانش را از امیلدا به مبنابراين بحث مربوط به مرگ او با آراي هايدگر همخوانی زيادي دارد.  دريابد و سرگشتگی.

ترس نوع سوم يعنی ات بدهد آن هم با اش را نجرسد كه توانسته خانوادهدهد گرچه به سختی اما راضی به نظر میدست می

 اگزيستانسیال نیز جسمانی وتدريجی میگل هم طی فیلم به صورت موقت با ورود به جهان مردگان دچار مرگ  .آگاهیمرگ

 هايتمام امكان براين اضطراب  گذارند.را هم از سر می اضطراب اگزيستانسیال دوم، اول و ترس نوعگذراندن و پس از آن  شودمی

در در نهايت هاي هايدگري همخوان است. ها با انواع مرگها هكتور بیشتر از همه شخصیتدر بین شخصیت افكند.می سايهو ا

 17درجه اضطراب و شدت مرگ اگزيستانسیال يا نزديك شدن به آن سخن گفت.  ازتوان اين انیمیشن می

 مرگ در نظر هايدگر، منبع: نگارندگان.نوع مرگ و يافت حال آن و میزان همخوانی با انواع  -1جدول 

نوع مرگ شخصیت در  هاي اصلی شخصیت

 انیمیشن

  
 به هاي منتهیاتفاق   

 آن شخصیت مرگ

 

 

شرح مرگ هايدگري و 

ترس و اضطراب 

 مربوط به آن

میزان همخوانی 

نمايش مرگ  در 

ها در شخصیت

انیمیشن با مباحث 

 هايدگر 

 متوسط ترس نوع اول بر روي او افتادن ناقوس مرگ جسمانی دلاكروز

مرگ جسمانی و   هکتور 

 اگزيستانسیال

ترس نوع  اول و دوم و  به قتل رسیدن

 اضطراب

 زياد
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مرگ جسمانی و  ميگل 

 اگزيستانسیال

ورود ناگهانی به جهان 

 مردگان و مرگ موقت

ترس نوع دوم، و سوم 

مرگ آگاهی، همچنین 

 اضطراب

 متوسط رو به زياد

 متوسط ترس نوع سوم مرگ طبیعی جسمانی مرگ اميلدا

 

تعريف جديدي  .بیشتري داردارتباط  مضامین وابسته به آنو شن مذكور با توضیحات هايدگر در رابطه با مرگ جسمانی یانیم 

زنده داشتن به يادآوري و خاطره را براي  خوبی مسئله يادبود،روند. بهوقتی مردگان از ياد ديگران میدهد؛ از مرگ ارائه می

 كند.افزايد. مصداقی عملی براي آن فراهم میهاي هايدگر میبحثآگاهی را به هاي مرگراهاز اين منظر  كند.مردگان طرح می

یث شبیه توصیف مرگ دهد. دقیقا از اين حنشان می ،گذردمی متوفیدر جوار  بر بازماندگان را بیشتر از منظر آنچهمرگ  تجربة

                                    .رسدهايدگر به نظر میاز نظر جسمانی 

 

 

 نتيجه

كنیم مرگ از ما دور است. مرگ بیشتر اغلب احساس می . دهدمی ما را نجاتنابود اما فكرش  مرگ جسممان را گويدمیهايدگر 

 شود:شكل پديدار می 3 به ترس از مرگزند. ترس را رقم می يافت حال انسانتوسط بازماندگان قابل تبیین است. مرگ براي 

 در برخی. 2 دهد.مستقیم خود را نشان میو غیراست  پذيركنترل ، آيدنگرانی كه در زندگی انسان و در كنار اعمال روزمره می .1

ري روحی در كند و به شكل بیمامختل میاين ترس زندگی را   آيند.بر آن فائق نمیاين ترس غیر مستقیم وجود دارد اما افراد 

 .آگاهی را به همراه داردمرگ .3آيد.افراد پديد می

مرگ اگزيستانسیال و  اضطرابيافت حال شود، همراه می آن،و صرفا با خود جهان بودن  ی از جهانامكانبا هیچ  انسانزمانی كه 

 . كندمرگ ارزش دازاين را مشخص میة پديدبخشد. كیستی اصیل و خودينه دازاين را تعین میرويارويی د. اين نوع خوررقم می

ها بر شخصیتبیشتر حاكی از اين است كه  اگزيستانسیال هايدگر در انیمیشن كوكومرگ مطالعه انواع مرگ جسمانی و  نتايج

زيستانسیال و اند. در جهان زندگان به غیر از میگل كه به صورت موقت با اضطراب اگجسمانی وارد جهان مردگان شدهاثر مرگ 

تنها شخصیتی هر دو جهان زندگان و مردگان در  .شود چندان با مرگ اگزيستانسیال عمیق روبرو نیستیممرگ وجودي روبرو می

 هكتور است. در جهان زندگان اين تجربه كمرنگ و در جهان كند،كه مرگ اگزيستانسیال را هم به صورت موقت تجربه می

ها نشان روز مردگان مكزيكی  جشن. او جز فراموشی و مرگ قطعی وجود نداردچون هیچ امكانی براي است، تر مردگان محسوس

بدين طريق  . روز مردگانكرده استبه آن اشاره  هم اي كه هايدگرخورد. نكتهبیشتر از منظر بازماندگان رقم می مرگ دهدمی

ين كه مرگ ا . زدودمرگ  توان ترس را ازمیدهد با داشتن عكس و خاطره اعمالی كه در ذهن ديگران جاويدمان سازد، نشان می

در میان  نترسیدن از مرگ جسمانی .اين فیلم است ترين مضمونمهمسپرد،  توانرا به كسی نمیابت آنرسد و نیبالاخره می

و از هر  كنندمیرند زندگی را قربانی اين رخداد نمیدانند میبه رغم اينكه می ،آگاهی استمرگدهنده نشانی به نوع هامكزيكی

كنند تا كسی بابت فراموشی مردگان برگزار میروز جشن آنها  كنند.پرهیز می ،جمع خانوادگی استجدايی چیزي كه باعث 



 

18 
 

آگاهی ترس را از مرگشوند با بینند چنین به ياد آورده میوقتی ديگر زندگان می از مرگ نهايی نداشته باشد.همیشگی، ترسی 

در  بحثی نكرده اما از مرگ هستی و زماندر نوشت دازاين در جهان بعد از مرگ دگر درباره سرهر چند هاي زدايند. می مرگ

هاي مقابله ان زندگی مردگان، كیفیت آن و راهدر اين انیمیشن با نمايش جه است. سخن گفته آنهاي حالجهان و انواع يافت

اين  با آنها هاي ارتباطی زندگانان و پلبا توسل به عكس و به يادآوري هر ساله و برگزاري جشن، جهان مردگ قطعیبا مرگ 

در  مرگ قطعی است.  ترس از آگاهی طريق پیشنهادي انیمیشین در فائق آمدن برمرگ است. يافته پرورش خوبیجهان به 

انتخاب كرد، تصمیم گرفت و توان بهتر میدر جهان آگاهی مرگ دهد كه باها اين نويد را مینهايت از طريق برخی شخصیت

  مسئولیت انتخاب و تصمیم خود را به عهده گرفت.

 

 هانوشتپی

1 Befindlichkeit/attunement/semtiment de la situation 
2 Welt/world/le monde 
3 Das man/the they/le on 
4 Tod/death/la mort 
5 Ableben/demise/décéder 
6 Furcht/fear/peur 
7 Angst/anxiety/angoise 
8 Lee Unkrich 

برده است. كارگردانی و اسكار  جايزه آنی جوايزي همچون اواست.  ايالات متحده آمريكا اهل نويسنامهفیلم و گرتدوين ،كارگردان -1967اوت  8زاده 

  .را در كارنامه خود دارد 3و  2داستان اسباب بازي 
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هاي ترين گروهخريده شد. پیكسار در آن زمان يكی از عجیب جرج لوكاس از استیو جابز توسط 1986است كه در سال  آمريكايی ايپويانمايی رايانه شركت

 ايعلوم رايانه متخصص ؛كتمولادوين  ها گروهی از مهندسان خلاق و مبتكر بودند كه به رياستبود. آن ايعلوم رايانه متشكل از متخصصان و دانشمندان

 .قرار دارد كالیفرنیا شكل گرفت، در لوكاس فیلم ايگرافیك رايانه . اين شركت كه حول بخشكردند، كار میيوتا اهل

 

10 Walt Disney Company/Studio 

شود. دفتر مركزي ن شناخته میاي و سرگرمی جهاهاي رسانهترين شركتچندملیتی است، كه به عنوان يكی از بزرگ آمريكايی گروهی ةرسان و شركت

 .قرار دارد كالیفرنیا ،بربنك شركت والت ديزنی و استوديوي اصلی آن در شهر
1 1 Day of the Dead 

عمو و معشوق آشیل به خاطر قتل پاتروكلس پسر داشته باشد. هكتور  يعنی پريام،  پادشاه تروافرزند  يعنیاي يونان اي به شخصیت اسطورهشايد اشاره 12

پس از  شود.ها محسوب میهاي شوم قهرمانان تراژديبه خاک نسپردن مرده از مجازات شد.به دور ديوارهاي تروا كشیده   به دست وي كشته و جسدش

 شین شباهت دارد.از حیث آوارگی بعد مرگ با شخصیت اين انیمد. فرستبه تروا پس میاش را جنازهو درخواست از وي ملاقات پريام با آشیل 
1 3 marigold 

مثل به خاک سپردن اشیاي ارزشمند مرده يا مانند پول گذاشتن بايد دقت كرد كه اين يك باور يا آيین در میان اقوام مكزيك است كه ممكن است  14

اي اساس در تحلیل فیلم بر نمادهاي اسطورهاي در آن باشد. بر همین اقوام باستان روي چشمهاي مرده، براي بهتر شدن سفر بعد از مرگشان بقاياي اسطوره

ها را ببینیم اما با باور مكزيكی درباره محراب اوفراندا تأكید كرديم. هر چند ممكن است در جاهاي مختلف انیمیشن نمادهاي مسیحی مثل صلیب و راهبه

 مرگ و جهان آخرت نبايد خلط شود.
شايد ضمن قائل شدن به تفاوت مضامین دو  سگش را از روي اسم اسب دلاكروز برداشته است، امادهد میگل اسم هاي دلاكروز نشان میيكی از فیلم 15

است  دوزخ، برزخ و بهشتسه گانه  اش مشتمل بركمدي الهی داشته باشد كه بین دو جهان ايتالیايی دانته آلیگیري شاعر اي با نقش رابطوجه تسمیه اثر،

دهد. دانته در سفر بهشت با كند و از آن به ديگران خبر میل میلاد به عنوان راهنما به برزخ و دوزخ سفر میاول قبهمراه ويرژيل شاعر رومی قرن  و

 رسد. شود و به ديدار خدا میهمراه می اشبئاتريس پورتیناري عشق از دست رفته
1 6 Grund/ground/fondement 
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Analyzing the dimensions of the types of death in Coco's animation 

characters according to Heidegger's views  

Abstract 

The problem of the upcoming research is how to analyze the dimensions of the animated 

characters of Coco directed by Lee Unkrich, with Miguel as the centeral character, according 

to Martin Heidegger's discussion and concepts about the types of death. The research questions 

are as follows: The viewpoint of this animation towards death is more consistent with which 

one of the types of death and fear of it in Heidegger's Being and Time? What components does 

this animation add to the dimensions of Heidegger's death? What topics about death and what 

aspects of the characters do they reveal in this animation? To answer these questions in the 

research, we rely on library sources and analytical-applied method. We want to find the form 

and content of types of death in Coco's animation in Conformity with Heidegger's opinions. 

The goals of the upcoming article have not been observed in any of the documents.  

The results of the study of Heidegger's types of physical death and existential death in Coco's 

animation indicate that most of the characters entered the world of the dead due to physical 

death. The characters (Hector, Delacruz, and Imelda) entered the world of the dead mostly due 

to physical death (demise). In the world of the living, apart from Miguel who temporarily faces 

existential anxiety and existential death, we do not face deep existential death. Therefore, 

physical death is considered more in this animation.It seems that in the celebration of the dead, 

the Mexicans show that death should not be feared and the death of awareness is the 

recommended way. Not being afraid of physical death and welcoming it is a kind of conscious 

death, despite the fact that they know that they are going to die, they do not sacrifice their lives 

for this event, but they hold a celebration of the dead every year so that no one has any fear of 

eternal forgetting and knows the value of time and time.  Although Heidegger did not discuss 

the fate of Dasein in the world after death in existence and time, and only talked about the ways 

of living death in this world and the types of fear,but in this animation, by showing the world 

of the dead, its quality and ways to deal with Deep physical death, by resorting to pictures and 

remembering it every year and holding a celebration, shows the world of the dead and the 

communication bridges of the living with them, as well as the ways to fight against the real 

death of humans. It shows the dead living in the world of the dead after physical death. Finally, 

through some characters, In this animation, by showing the world of life of the dead, its quality 

and the ways to deal with the decision, by resorting to photographs and remembering every 

year and holding a celebration, the world of the dead and the bridges of communication 

between the living and them have been well established. Death consciousness is the 

recommended way of animists to overcome the fear of certain death 
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